
 

 

 

1610پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 هزار و ششصد و دهم  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

1610 پیغام عشق قسمت آقا مهران   

 ۳0۲۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خلقِ جهان  نیبهرِ اظهارست ا

 ها نهاننمانَد گنجِ حکمت  تا

 به نام خداوند مهرگستر

  سلام و احترام بر جناب آقای شهبازی و مشتاقان حضور

 (دیوان شمس مولانا  1۲6۸نام پیغام: از باطلی بگریز تا عشق )برداشت از غزل  

گوید: ای انسان هرچه از اصل خود بگریزی و در جدایی مشغول چیدمان پارک وجود خود باشی، من  در این غزل مولانا می 

 .سوی یکی شدن با من خواهی آمدمرادی به کنم. این کار من به صلاح توست، زیرا تو در دل ویرانی و بی آن را ویران می 

از زندگی و اصل خود مگریز، از این چرخ جهان بگریز که قانون این جهان گذشتن و عبور کردن است. هر چیز که از جنس  

ست. تفاوتی ندارد چه شیر قدرتمند باشی؛ چه گاومیشِ ضعیف، تو در دامن این قاعده  مادّه و فناپذیری است، عبور کردنی 

 .هستی. قاعدة عبور از جهان و یکی شدن با زندگی یا عشق

هاست که باید سرانجام آن را خالی کنی. خوشا  گوید: دردهای همانیدگی ما مانند زخم چرکینی پرُ شده از همانیدگی می

باطل است، اما در راه معنوی تلاش می انسانی که در من  سازی و  ذهنی و جهان عبور کند و بدون سبب کند از من ذهنیِ 

  . دخالت ذهن با زندگی یکی شود

ات ربوده نشود و در خوب و بد کردن ذهن تا پایان عمر  ذهنیگوید: مراقب باش که عمرت توسط من ها میپس از همة این 

 .که از منظر زندگی خوار و کوچک و سرشار از زخم جهان استنمانی. بیچاره انسانی 
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می  شیوهزندگی  با  »اسب  خواهد  را  آن  مولانا  که  ما  پُرخون  هشیاری  این  اما  کند،  یکی  ما  با  را  خودش  گوناگونی  های 

  .هاستنام زندگی را ندارد. زیرا او زخمیِ همانیدگی ای به نامد توان کشیدن سواره ریش« می پُشت 

مان در خاموشی گم شود. زیرا گم شدن  مان خاموش شود و وجود توهمی ذهنی بگریزیم، تا ذهن بنابراین باید از این من 

 .ذهنی دین و کیش عارفان و عاشقان استتوهمات و کشتن این وجود موهومی من 

 1۲6۸ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 صد سال اگر گریزی و نایی بتُا، به پیش 

 بَرهَم زنیم کارِ تو را همچو کارِ خویش 

ای امتداد من در جهان، اگر صد سال هم از خودت که من هستم، فاصله بگیری و در این لحظه    گوید: ای بت من،زندگی می 

 .زنم. کارِ تو کارِ من است. زیرا تو من هستی و من تو هستمبا من یکی نشوی من کار تو را در این جهان بر هم می 

ای. این مدّت، صدسال  ذهنی مدّتی است از من دور مانده نام منمن و تو یکی هستیم، فقط تو با ایجاد یک پدیدة توهمی به 

  .زنم. هیچ راهی جز یکی شدن با من نداریهم باشد من باز هم کار تو را بر هم می 

ذهنی تو را تا آخر عمر همراهی نکند و دچار تلَة مدینه فاضله نشوی.  گوید: مراقب باش تا این منهای بعدی میدر بیت 

که تصورّ کنی یک روز قرار است کسی تو را در آینده نجات دهد یا روزی شرایطی پیش بیاید که تو بتوانی روی خودت  این

 .کار کنی

با زندگی در همین لحظه که روی مبل خانه نشسته  و به ذهن رفته یکی شدن  امکان ای  پذیر است. همین لحظه که  ای 

خواهی غذا بخوری یا مسواک بزنی. در هر لحظه یکی شدن با  خواهی لباس بپوشی و سرکار بروی، همین لحظه که می می

 .زندگی ممکن است



   

  

 

1610 پیغام عشق قسمت آقا مهران   

خوری،  خواهی ازدواج کنی، شکست می زند تا بدانی که در جدایی هستی. میای نو کار تو را بر هم می زندگی هرلحظه با شیوه 

 .خوریدست بیاوری، شکست می سازی آرامش به خواهی با سبب خوری، می خواهی تجارت کنی، شکست می می

خوری.  خواهی از طریق مولانا به زندگی زنده شوی، شکست می خوری، می خواهی ذهنت را خاموش کنی، شکست می می

 .دست بیاوردسازی به چیز را با سبب خواهد همه که جنس هشیاری تو جسمی است و این هشیاری میغافل از این

شده پیش برو. زندگی فکر و عمل در فضای  گوید: فضا را باز کن و بدون اسباب و علل در این فضای گشودهاما زندگی می 

او آن زند. زیرا در این شرایط اوست که فکر و عمل می یکتایی را بر هم نمی  چه که خودش فرمان بدهد را بر هم  کند. 

 !زندنمی 

 1۲6۸ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ست مگْریز که ز چنَبَرِ چَرخَت گذشتنی 

 گر شیرِ شَرزه باشی، ور سفِله گاومیش 

 مانندچنَبرَ: حلقه، هر چیز دایره *

 شَرزه: خشمگین *

 سِفله: پست، فرومایه*
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لحظه برهم ریختن کارهایت هستی، دیگر از این لحظه و فضای یکتایی جدا نشو. از این لحظه به  به اکنون که شاهد لحظه 

ذهنی دور این چرخ جهان چنبره بزنیم باز  گذشته و آینده مگریز. از این لحظه به جهان بیرون مگریز. هرچقدر هم ما با من

 .هم روزی به جبر از آن عبور خواهیم کرد. مگریز که این چرخ جهان محل گذر است

در این چرخ گذرای جهان هر جایگاهی که داشته باشی، باز هم باید از آن عبور کنی. قاعدة این جهان یک پارچه است.  

شیرِ قدرتمند باشی یا گاومیشِ حقیر تفاوتی ندارد. یک نفر دانش خیلی زیادی دارد یا یک دارایی هنگفتی دارد. یک نفر  

 .میان مردمزیبایی ظاهری دارد یا مقام قابل احترامی در 

رنگ و لعاب هستند، اما جز اندکی همانیدگی در مرکز ما نیستند. زندگی برحسب دانش یا  ها در ظاهر جذاب و خوش این

نگرد. دید زندگی به ما براساس میزان حضور و استقرار ما در این لحظه است. او تمام قوانین جهان  پول و مقام ما را نمی 

 .را با درنظر گرفتن انسان وضع کرده

انسان اگر به ذهن برود و در جدایی باشد قوانین جهان در پیِ تنبیه او خواهد بود. بنابراین گریز انسان از این لحظه با درد  

 .ذهنی نداردهمراه است و انسان راهی جز لا کردن این من

 1۲6۸ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ست بر کتَِفِ جان برآمده تن دنُبَلی 

 چون پُر شود، تهُی شود آخرِ ز زخمِ نیش 

 دُنبل: دُمَل، زخم چرکین روی پوست *
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در دو بیت قبل گفت: در جدایی هستیم و این جدایی و دویی موجب بر هم خوردن تمام کارهایمان شده. هیچ راهی جز یکی  

گوید: این هشیاریِ دورافتاده از اصل خود مانندِ تنی  ذهنی نداریم. اکنون در این بیت می شدن با عشق و رها کردن این من

 .ذهنی پُردرد زخمی شدهاست که توسط این من 

این بینش نهادینه شده در ما سرانجام یک دُمَل بر کتف جان ما ایجاد کرده که این دُمَل هرچه پُر شود، باید روزی از روی  

 .بیند، فقط ما در حال درد کشیدن و پیچیدن به خودمان هستیمپوست خالی شود و بریزد. اصل وجودی ما هیچ آسیبی نمی 

ذهنی گذشتگان را رها کنیم و به این لحظه بنگریم. در این لحظه  سرانجام این دُمَل خالی خواهد شد. ما باید الگوهای من

شود، ما قبل از مرگِ تن این دُمَل را از جان خود خالی کنیم. مانند خیلی از گذشتگان نشویم  یکی شدن با زندگی باعث می 

 .داشتند و تبدیل را تجربه نکردندهایشان را نگه که زخم 

گوید: این دُمَل روی کتفِ جان ماست؟  از این چنبر چرخ بگذریم، تا قبل از مرگ به حضور زنده شویم. حال چرا مولانا می

دایماً درد خواهد کشید. قانون زندگی    کند و اگر دُمَل روی کتف او باشد،که انسان مدام با دست خود کار میخاطر این به 

 .ها پیغام زندگی را دریافت کنیممرادیگونه وضع شده که ما هرلحظه درد را تجربه کنیم تا از عمق یکی از هزاران بی این

 1۲6۸ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ای شاد باطلی که گریزد ز باطلی 

 سریش صَمغ و بی بر عشقِ حق بچَفْسَد بی 

 .بچفسْد: بچسبد*

 .رودکار میصَمغ: مایة چسبناک گیاهی که برای چسباندن اشیا به *
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خوشا اقبال انسانی که باطل بودن وجود موهومی خودش را شناسایی کند و در این باطلی روی خودش کار کند. ابتدا باید  

گوید: عقل من  بیند و می بپذیریم که باطل هستیم، سپس روی خودمان کار کنیم. پندارکمال در هر لحظه خود را حق می 

 .درست است

سپاریم ذهنی می ریشه را زیر سوال ببرد اما باز هم ما فکر و عمل خود را به منزند، تا این عقل بی زندگی کار ما را بر هم می 

ذهنی دارد و یک لحظه هم از کار کردن روی خود دست  گوید: شاد باد انسانی که منتا با پندارکمال پیش برود. مولانا می 

 .کشدنمی 

خواهد یکی  ذهنی است. او می سریش« »صمغ« و »سریش« ابزارهای سبب سازی من صَمغ و بی بر عشقِ حق بچَفْسَد بی »

کند تا این دُمَل از  گوید کسی که واقعاً روی خودش کار می سازی پیش ببرد. اما مولانا می شدن با خداوند را از طریق سبب 

 .کندسازی کار می کتف جانش خالی شود بدون »صمغ« و »سریش« یا سبب 

ذهنی را شناسایی کند. در این  کند، کنترل روی کسی نداشته باشد و فقط روی خودش کار کند و بد و خوب مناو تلاش می 

کند. زیرا او صبر و امید دارد او در این لحظه نور زندگی  شود و از نو آغاز می افتد اما باز هم بلند می ذهنی می راه به دام من 

 .گرددرا دیده و اگر به ذهن برود دوباره به آن نورِ تجربه شده باز می 

 1۲6۸ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 کنند جامة عُمرَت به روز و شب گَز می 

 هم آخِر آرَد او را یا روز یا شبیش 

کند و  ذهنی عمر تو را طی می کنند جامة عمُرتَ« یعنی منشود. »گَز می ذهنی ربوده و مصرف می جامة عمر ما توسط من 

عمرش را در اختیار فرع   شود. انساندهد تو زندگی را تجربه کنی. این عملکرد او در تمام جهان دایماً تکرار می اجازه نمی 

 .گذاردخودش می 
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گوید  ذهنی مرتّب می کنند جامة عمُرَت به روز و شب« روز و شب در این مصرع یعنی بد و خوب کردن ذهن یعنی منگَز می »

گوید: تا ما در اوج فراموشی و ناسپاسی عمرمان را خاتمه دهیم. رو به جهان کنیم  قدر می این بد است و آن خوب است. آن 

 .و پشت به اصلمان

گوییم پول زیادش خوب است و کمش بد، دارایی زیادش خوب است و کمش بد، این باور خوب است و آن باور بد، این  می

سیاست خوب است و آن سیاست بد، آمدن یک نفر به دنیا خوب است و رفتنش بد، تمجید و ستایش ما خوب است و نقد  

 .و ایرادگیری از ما بد

مان غروب کند. »هم آخِر آرَد او را یا روز یا شبیش« یعنی یک روز یا  ای که جسمکنیم تا لحظه ها سیر می در این بد و خوب

شود. این من توهمی با تمام خلُق و خویَش برای  ذهنی همه چیز تمام نمی رسیم. البته با مرگ یک من یک شب به آخر می 

 .ماندمان می آیندگان و فرزندان 

ذهنی بدانیم که یک روز وجود دارد، آن هم با تابش نور زندگی به جهان  های منبنابراین ما باید به جای روز و شب کردن 

ماست و یک شب وجود دارد آن هم سیاهی و تاریکی وجودمان است که از طریق همانیده شدن با اقلام بیرونی صورت  

 .گیردمی

 1۲6۸ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 بیچاره آدمی که زبون است عشق را 

 ریشزَفت آمد این سوار، بر این اسبِ پشت 

 زَفت: درشت، قوی *

 ریش: زخم، زخمی *
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منظور مولانا از آدمی انسان در جدایی است. بیچاره انسانی که عشق را از درون تجربه نکرده و زندگی براساس قوانینش  

اش قطع شده. کسی که از اصل خود جداست بیچاره است، زیرا  او را درمانده و ضعیف کرده است. مانند برگی که از شاخه 

 .تنها چاره زنده شدن و یکی شدن با عشق است. وحدت با اصل خود

کند. ما باید  ذهنی را ندارد و سراسر نور و روز است. عشق تنها با فضاگشایی خود را آشکار می عشقی که روز و شبِ من 

زند. چون ما چاره را  فضا را باز کنیم تا زندگی به ما چاره بدهد و عشق در درونِ ما بازیابی شود. زندگی کار ما را بر هم می 

 .کنیم. این دمَُل چرکین باید تهی شود تا کتف جان ما بتواند عشق را تجربه کنداز من ذهنی با بد و خوب کردن، طلب می 

 1۲6۸ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 بیچاره آدمی که زبون است عشق را 

 ریشزَفت آمد این سوار، بر این اسبِ پشت 

ریش« یعنی انسانِ  سوار زفت هوشیاری اصیل ماست که باید روی هوشیاری ما قائم و منطبق بشود. اما این »اسبِ پشت 

 .مراد شدن دارددر ذهن طاقت سوارة زفت را ندارد. زیرا انسان در مرکز خود درد دارد. درد همانیده شدن و بی 

هایش را مداوا کند و روی او قائم شود زیرا  دهد زندگی زخم رود. اجازه نمی شود، اما باز به سراغ مراد دیگر می مراد می او بی 

 .او رو به جهان کرده و متّکی به حواس مادیّ خودش است

 1۲6۸ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 خاموش باش و در خَمُشی گم شو از وجود 

 کان عشق راست کُشتنِ عشّاقْ دین و کیش 
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ذهنی درست پیش برود و باید از دنیا عبور کنیم. فهمیدیم که همه  دهد، کارهایمان با منما فهمیدیم که زندگی اجازه نمی 

عنوان باطلی روی باطلی  ها در بارگاه الهی یکی است. فهمیدیم که باید دُمَل چرکین دردهایمان را خالی کنیم و به نقش 

 .ذهنی عمرمان را ندزددخودمان کار کنیم تا این من

مان را از طریق  توانیم زندگی را به مرکز خود بیاوریم. اکنون باید ذهن فهمیدیم که از منظر عشق خوار و زبون هستیم و نمی 

 .ذهنی استفضاگشایی خاموش کنیم و از این وجود توهمی گم شویم. زیرا دین و طریقت عشاق مُردن به این من 

را می  توهّمی  اجازه می عشاق خون این من  و  یا من اصیل خود روی هوشیاریریزند  و  دهند که زندگی  شان سوار شود 

 .اندیشی کند تا در این جهان به منظور اصلی زنده شوندچاره

گیرند در جهان مادّه با هوشیاری سوار شده روی خود  کنند، بلکه دیگر از آن شیره نمی گیری نمی عشاق از جهان ماده کناره

 .کنندشان را تجربه می دهند و در این تن مرگ من ذهنی و با شادی اصیل به زیستن ادامه می 

 ۲60 شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 خسروِ تبریز، شَهمَ شمسِ دین 

 بَستم لب را، تو بیا بَرگُشا 

 کران از جناب شهبازی و تمام مشتاقان گنج حضور سپاس بی 

 مهران

 



 

 

 

1610قسمت پیغام عشق   خانم مهستی از تهران  

 1۴6۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اشتَْریمُشتریِّ ماست اَللُ 

 از غمِ هر مُشتری هین برتر آ

ها را  فروشم، جز تو خریداری ندارم، تو بهترین مشتری من هستی. همة آفل هایم را به تو می پروردگارا، همه همانیدگی 

 .دهم تا خورشید تو از درونم طلوع کندمی

 ۵۷۸ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ست با شادی که شادی آنِ من باشد مرا عهدی 

 ست با جانان که جانان جانِ من باشد مرا قولی 

 دانند که:  سوزانند، آنها نمی کنم. همه برایم دل می این شادی را با هیچ چیز دیگر عوض نمی 

 ۷۵۹ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 دلِ من رای تو دارد، سرِ سودای تو دارد 

 دارد  تو صفرای غمِ  زردم ة رخِ فرسود 

 ۷۷۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن 

 ست و، کلُّی کاستنظنِّ افزونی 

 .در مقابل این حادثه دلم قرص و محکم ایستاده است 



 

 

 

1610قسمت پیغام عشق   خانم مهستی از تهران  

 ۴6۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جز توکّل، جز که تسلیمِ تمام

 در غم و راحت همه مَکر است و دام 

 1۴0۴ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 کارِ مرا چو او کند، کارِ دگر چرا کنم؟ 

 که چشیدم از لبش، یادِ شکَِر چرا کنم؟ چون 

  .…مرا عهدی است با شادی که شادی آن من باشد، که شادی آن من باشد، که شادی آن من باشد، که شادی

 با سپاس مهستی از تهران 



 

 

 

1610قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


